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  )ديدن  يا  بودن  درمقام )ص(محمد(

 
  

  دكتر مصطفي گرجي

  ياردانشگاه پيام نور وعضو پژوهشي جهاد دانشگاهياستاد

  اكرم اماني 

 دانشجوي كارشناسي ارشد رشته اديان و عرفان
 

  

◄
  :چكيده

 در اقوام و اديان مختلـف، موضـوعي         ها  ي پيامبران و قصص آن    ها   و داشته  ها  ، كرده ها  گفته 

 متـون ادب فارسـي   در اين ميان،. است كه كمتر متني از متون ادبي جهان از آن تهي است  

يكـي از ايـن     . توان گفت منحصر به فرد اسـت       جايگاه ويژه خود را دارد و از اين لحاظ مي         

 بـه   ، همداني است  القضات  عين استمل فراوان   أعارفان نخستين كه آرا و افكار او نيازمند ت        

  و هـا    و كمتـر بنـدي ازگفتـه       ها   از كرده  اي   كمتر صفحه  ،تمهيدات كه در اثري چون      اي  گونه

 در اين مقاله ضـمن بررسـي اوصـاف و تـصاوير             نويسندگان. ي پيامبر تهي است   ها  داشته

 بـه بررسـي تـصويري از        ، و كيفيت ارتباط او با پيـامبر       ،مربوط به حضرت محمد در آثار او      

در مجموعـه متـون عرفـاني       گان،  ل نگارند  پرداخته كه با توجه به توغّ      تمهيداتحضرت در   

آن تفاوت مقام .  توجه نشده استمسئله به اين تثار عين القضانظير بوده و در بررسي آ كم

 مقام موسي را به ديدن، مقـام        ،او در يك مقايسه   .  با دو مقام ديدن و داشتن است       »بودن«

 ماننده كرده كه در اصل مقالـه        »بودن«مقام   و مقام محمد را به    ) خوردن( ابراهيم را به شدن   

  .تصوير، پرداخته شده استي مختلف اين افعال در آن ها به تفاوت

◄
  : ها واژه كليد

  .)ص(مقامِ بودنِ و داشتن محمد ـ داشته، گفته و كَرده پيامبر  همدانيالقضات عين
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  مقدمهپيش از  

 در مجموعه متون ناب عرفـاني بـه         )ص( جايي كه سيماي حضرت محمد      از آن  

و ) اه ـ  گفتـه (، اقـوال  )هـا   داشـته (عنوان انـسان كامـل معرفـي شـده اسـت؛ احـوال            

اي تجلـي يافتـه كـه كميـت و            ايشان در مجموعه اين آثار بـه گونـه        ) ها  بوده(افعال

ــاير       ــيش از س ــي، ب ــري و ادب ــار هن ــضرت در آث ــيماي آن ح ــي س ــت تجل كيفي

هم در حالات ويژه نظيـر        هاي ديني ديگر است و جز در موارد نادر و آن            شخصيت

 بـا قداسـت و      آميز، شخـصيت، اقـوال و افعـال آن حـضرت همـواره              سخنان شطح 

جلالت خاصي توصيف و تـصوير شـده اسـت كـه از يـك سـو نـه ماننـد پيـامبر                       

مسيحيان، فرزند خداست، و نه مانند پيامبر يهود، حريف خداسـت كـه بـه عنـوان                 

يك انسان مربي و معلمي است كه مربي بلاواسطه او نيز، خـود خداسـت و كـسي                  

ر مراتـب خـاص از او       است كه ميهمان ويژه خداوند است و حتي خداونـد هـم د            

به دليل همين عظمت ابعـاد وجـودي ايـشان و نزديـك بـودن بـه                 . مستغني نيست 

انـد و ديـدن او كانّـه          انسان، جمله سالكان و عارفان درصدد اتصال به نور محمديه         

بـر ايـن اسـاس مجموعـه متـونِ      ) 303تمهيدات، ص (.شود ديدنِ خداوند تلقي مي   

ويژه شخصيت خود     ن مرتبط با مسئله نبوت به     ادب عرفاني منثور، سرشار از مضامي     

دسته از اشارات، به قول دكتـر زريـن           ترين دليل تكثّر اين      است كه مهم   )ص(محمد

اي براي تقويت روحي سالك در طيِ طريق          ها وسيله    كه نقل آن   استكوب در اين    

شـده يعنـي      درباره موضوع يـاد   ) 35بحر در كوزه، ص     (.شده است   سلوك تلقي مي  

هـا،    يره، شامل اقوال، احوال و افعال حضرت در ادب فارسي كتب، رساله           بررسي س 

بنـدي و تحليـل خـودِ ايـن           هاي گوناگوني نوشته شده كه جمع       ها و مقاله    پايان نامه 

اما درباره نـوع نگـاه عـين القـضات همـداني بـه            . آثار، نيازمند تحقيق مفصل است    

بـودن بـا افعـالي نظيـر         آن هم با تأكيد بر اصل تفاوت مقـام           )ص(شخصيت محمد 

 با توجـه بـه      گاننگارند. داشتن، ديدن و خوردن؛ اثري تدوين و تأليف نشده است         
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 را حـائز مقـام   )ص(القـضات محمـد   كه عـين    هاي مقام بودن و داشتن و اين        تفاوت

بـه بررسـي ايمـاژ و       انـد،   دانـسته .. .و» ديـدن «و ساير پيامبران را حائز مقام       » بودن«

  .ندااختهمقايسه آن با هم پرد

■
  مقدمه 

پــنجم و شــشم هجــري كــه آرا و افكــار او از قــرن يكــي از عارفــان نامــدار  

 ابوالمعـالي عبـداالله ابـي       ،مل و بررسي است   أي مختلف بايسته و شايسته ت     ها  جنبه

 همـداني اسـت كـه از نظـر          القضات  عينبكر محمد بن علي الميانجي معروف به        

 در ميـان عارفـان      ، پيـامبر اسـلام    يهـا   توجه به سيره عملي و اوصـاف و ويژگـي         

 ايشان كمتـر  تمهيداتِ كه در كتابي چون اي   به گونه  ،نخستين منحصر به فرد است    

مستقيم رنگ و بويِ سيره نبوي از آن استـشمام            است كه به صورت غير     اي  صفحه

اي وجود دارد كه به يكي از اقوال حضرت يا آيات خطاب به              نشود و كمتر گزاره   

 او واسطه املاي معارف بـر       القضات،  از ديد عين  . د نشده باشد  آن حضرت استشها  

آينه جمال حق و آخرين حجاب سالك و خداونـد          ) 16مهيدات، ص   ت( دل سالك 

در يك قياس بايد گفت اگر كـساني چـون   ) 34همان، ص (.حقيقت و معني است 

) فـصوص الحكـم   ( ه ايجـادِ بزرگتـرين اثـرش      كنند كه علل معد    ميابن عربي ادعا    

از فصوص بيست و     آخرين فص    ، حضرت رسول است و به همين خاطر       شخصِ

گانه را به نام پيامبر اسلام كرده اسـت؛ او در پايـان بزرگتـرين اثـرش يعنـي                    هفت

كنـد كـه اگـر       مـي ادعا  ) توان با اين روايت آن را اسرارنامه خواند        ميكه  ( تمهيدات

 را بر صحرا    ر الهي اسراكرد او    مي ازو تقاضاي كتمان اسرار ن     )ص( حضرت محمد 

 بيش ازين اسرار بر صحرا منه، جانم فـداي خـاك            القضات  عين اي    گفت«: نهاد مي

 چون بگفـت كـه بـيش ازيـن اسـرار بـر صـحرا منـه مـن نيـز قبـول                        ،پاي او باد  

ي او بـا    ها  كه عمده ديدارها و ديالوگ     مل اين أنكته قابل ت  ) 354همان، ص   ( ».كردم

عني پيامبر از ناحيه شخص ديگـري پيغـام         حضرت به صورت غيرمستقيم است؛ ي     



  

   

   مطالعات عرفاني

  ششماره شم 

 130 87بهار و تابستان  

 در دو مورد به اين قضيه اشـاره         تالقضا عين. رساند ميبه او   ) آن هم در خواب   ( را

 در يك مرتبه حلقه ارتباط او بـا پيـامبر         .  اوست تمهيدات هر دو در     كرده كه اتفاقاً  

ر  كتمـان اسـرا  ها  و در مرتبه دوم شيخ سياوش است كه موضوع پيام        ،ابوعلي آملي 

   .و صبر در مقابل شدائد گريزناپذير است

  

  

  

  

  

  

  

  

 اين واسطه و    ،البته در مواردي خاص هم كه زمان ديدار در عالم بيداري است           

در اين حالت است كه او در حالات استغراق به ديـدار            . حلقه ارتباط وجود ندارد   

، انهم ـ(.افكنـد  مـي گردد و نور محمديه آتش بـه جـان او در         ميمصطفي نيز نائل    

او مانند اكثر عارفان بزرگ اسلامي توجه مخاطب را بر يك نكتـه مهـم               ) 234ص

گونـه  (  چه در عالم خواب    )ص(كه ديدار با حضرت محمد     كند و آن اين    ميجلب  

نه ديدار با شـخصِ پيـامبر       ) تجربه شخصي مولف  ( و چه در عالم بيداري    ) نخست

  ).298، ص همان( كه ديدار با منِ برتر است

■
  القضات  در نگاه عين)ص(محمد) ها ها و كرده داشته( ن اوصافتري مهم 

ين مفاهيم و عناصر اصلي دستگاه فكـري عـين          تر  اگر بخواهيم يكي از كليدي    

ديـد  تر   بـي  ، را برشـماريم   تي پربسامد در آثار عين القـضا      ها   و شخصيت  تالقضا

اگـر در بخـشي از منطـق و فلـسفه           .  اسـت  )ص(حقيقت محمديه و مقام محمـد     

منزله سيطره انسان برآن چيز قلمداد       رشناختي، نام نهادن به اشيا و مصاديق به       پديدا

  گيرنده پيام  واسطه و پيغام بر فرستنده پيام

  عين القضات همداني  ابوعلي آملي  پيامبر اسلام

  )354همان، ص (در عالم خواب : زمان و مكان  كتمان اسرار: پيام

  

  گيرنده پيام  واسطه و پيغام بر  فرستنده پيام

  عين القضات همداني  شيخ سياوش  پيامبر اسلام

 )234همان، ص (در عالم خواب: زمان و مكان   صبر پيشه كردنصبوري و: پيام
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شده و اولين مرحله استيلاي آدمي بر موجودات ديگـر مربـوط بـه همـين دوران                 

يادكردِ نـام محمـد در مجموعـه متـون عرفـاني           ) 34 ، ص از كافكا تا كافكا   (.است

وارد ضـرور از ذكـر نـام        همراه با نوعي تعظيم و خشيت همراه بوده و جـز در م ـ            

 در بخـشي از گفتـارش بـا         القـضات   عـين كه   چنان. شده است  حضرت اجتناب مي  

استناد به حديثي از پيامبر حقيقت روح محمد را به دليل عدم سيطره و تـسلط بـر        

 تنهـا از طريـق      هـا   آندانـد كـه درك       مـي جوهرِ آن، وراي عـالم الفـاظ و سـخن           

دي خاص به كمك صحابه رسول خداوند       و در موار  ) 202تمهيدات، ص   ( خداوند

 معتقد است در حقيقت نامي براي       ،بر اين اساس   و) 200همان، ص   (.ممكن است 

كـه حقيقـت روح محمديـه را          با اين  القضات  عينبا وجود اين،    . آن متصور نيست  

 و ،ي ايشان توجه داشته اسـت ها  به صفات و ويژگي،داند ميوراي الفاظ و اسامي    

 و از سـويي     ،نامد احمد، ماحي، عاقب، حاشر، سيد، يس، نبي مي       او را از يك سو      

  . كند  به اوصاف و تصويرهاي مختلف حضرت اشاره مي،ديگر

■
  :ترين اين اوصاف و تصاوير عمده 

 /1 ج هـا،   نامـه و  ،  24، ص   لـوايح (  عجز درك مقام محمد    :پيامبر) ها  داشته(اوصاف

، فكـر و حـزن دو صـفت         )181مهيـدات، ص  ت( محمد مونس و هم سر خداونـد       ،)196

، نام )185همان، ص ( ، بعثت محمد، منت مومنان و نقمت كافران)294همان، ص   ( پيامبر

، )327همـان، ص    ( رحمـت، غـذاي احمـد      ،)317همـان، ص    ( محمد قرين نام خداوند   

لـوح كـلام    ) 52همـان، ص    (:محمد موجب انتفاع خلـق و رحمـت خداونـد بـه خلـق             

و نور محمديه، بارگـاه مالـه       ) 2/40همان، ج (ق به اخلاق االله   متخل) 279 /1ها، ج   نامه( االله

 للعالمين، دائـم    ةرحم احد، محمد معشوق، محمد اهل فتوت، علت غايي آفرينش،           اًكفو

  ....الفكر و طويل الاحزان، شرط قبولِ قول و فعل انسان و

■
  :پيامبر) ها برساخته(تصاوير 

چنان كه زينت خط، بدون خال      در اين تصوير هم   : محمد خالي بر خط معشوق ازل      
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:  حضرت ازل نيز بدون محمـد وجـودش هويـدا نيـست            ،هويدا و به كمال نيست    

خال سياه مهر محمد رسول االله زينتي است بر چهره لا الـه الا االله و خـط شـاهد                 «

خـال محمـد رسـول االله        ، و خط جمال لاالـه الااالله بـي        خال كمالي ندارد   هرگز بي 

  ) 29ات، صتمهيد(».هرگز كمال ندارد

خط و خال معشوق جز چهره نور محمـد          «:محمد هم خط و هم خال معشوق ازل         ـ

نور احمد خد و خال شـده اسـت بـر           » اول ما خلق االله نوري    «رسول االله مدان كه     

  ) 117همان، ص ( .»جمال نور احمد

  ) 266 همان، ص( محمد ميوه درخت الهي و درخت الهي  ـ

  ) 301 صهمان، ( يتيم الهيمحمد در  ـ

  )201 /2ها، ج نامه(محمد نشانه تير فكرت الهي  ـ

  ) 248 مهيدات، صت(ت الهيسايه عزّ  ـ

 در نور ماهتاب و نور خداونـد      ها  نور محمد در نور خداوند چون نور ستاره         ـ

  )77همان، ص( در نور محمد مانند نور ماهتاب در ميان آفتاب

  

  

  

■
  :نور محمديه 

هـاي   كه با توجه به آيه قـرآن در متـون عرفـاني بـه شـكل        ترين اوصافي     يكي از مهم   

، قـرآن القضات بـا توجـه بـه آيـه            عين. مختلف تكرار شده، نور و حقيقت محمديه است       

حقيقتـي كـه حتـي      ) 1/155ها، ج   نامه(.خواند  اي از آن آتش سراج منير مي        مصطفي را ذره  

آن را درك   »  يبـصرون  و تراهم ينظرون اليـك و هـم لا        «سه خليفه نخست با توجه به آيه        

قد جـاءكم مـن االله نـور و كتـاب           «القضات با توجه به آيه        عين) 31تمهيدات، ص (نكردند
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 )ص(محمـد ) 2و322همان، ص ( »اتبعوا النور الذي انزل معه    «و  ) 2و248همان، ص ( »مبين

هـا    خواند كه برخلاف ساير انبيا كه دو نور دارند و امـت آن              را چون كلام خداوند نور مي     

) 322همان، ص   (.گيرد  خواند كه از نور علي نور نشأت مي         مي» سراپا نور «ر، او را    يك نو 

او قائلان جدايي اين    ) 248همان، ص   (.او سايه ندارد اما سايه خداوند در كره زمين است         

و ايـن نكتـه را      ) 1/279ها، ج   ، و نامه  76همان، ص   (.خواند  نور محمد و االله را مشرك مي      

هـا در نـور       ايد نور محمد را در نور االله ببيند، چونان نور سـتاره           دهد كه سالك ب     تذكار مي 

و نور لا اله الا االله را در پرده نور محمد ببيند چونـان ماهتـاب                ) بخش تصاوير . ر( ماهتاب

مـن  «بر اين اساس، او حتي بـه تأويـل حـديث نبـوي              ) 77تمهيدات، ص ( در ميان آفتاب  

را به نور محمد و رب را به حقيقت محمد          پردازد و نفس      مي» عرف نفسه و قد عرف ربه     

مولفّ بعد از توجه به سنخيت نور محمد با نور خداوند بـه منظـور تبيـين                 . كند  تأويل مي 

كند، و اين دو نور را همواره مـلازم و قـرين سـالك                نور محمديه به نور شيطان اشاره مي      

الهـي و خلقـت     با اين تفاوت كه خلقت نور محمد از نور عـزت            ) 30همان، ص (.داند  مي

  )268همان، ص (.نور ابليس از نار عزت الهي است

■
   قربت خداوند بدو)ص(معراج محمد 

 كه از نظر نوع و كيفيت، منحـصر         )ص( محمد) ها  داشته( يكي ديگر از اوصافِ    

 چهار بار به آن      تمهيدات  در كتاب  القضات  عينبه حضرت است معراج اوست كه       

به دليل غلبه نور خدا، خداونـد را بـا چـشم            معراجي كه محمد    . اشاره كرده است  

 است كـه    اي  گوي آن دو به گونه     و اما موضوع گفت  ) 276 همان، ص (.بيند ميسر ن 

او بر آن است كـه  . پردازد ميويل آيه قرب پيامبر در شب معراج        أ به ت  القضات  عين

كه معراج محمد موجبات قربت او بـوده باعـث قربـت خداونـد بـه                 علاوه بر اين  

خواهـد كـه او سـخن        ميبه همين جهت خداوند از محمد       . يز شده است  محمد ن 

.گويد و خود او شـنونده كـلام محمـد باشـد        
1

نكتـه ديگـري كـه     )2 همـان، ص (
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ايستانيدن محمد در شب     ، ماجراي باز  كند مي در اين مقام به آن اشاره        القضات  عين

  صـلات  دانـد و   مـي خداوند  »  االله تعالي يصليِ   لانّ«معراج است كه علت آن را در        

 وس رب وح قد صلوتي الثناء علي نفسه سب    «: كند ميگونه تفسير    خداوند را نيز اين   

  .)81 همان، ص( »وحالملائكه و الرّ

■
  توجه به دو بعدي بودن شخصيت پيامبر 

ــدي ــر يكــي از كلي ــاره محمــد ت ــار )ص(ين مباحــث مطــرح شــده درب  در آث

 و حديث پيامبر   نما  متناقض عبارات   تالقضا عين
2

 ـ  « است كه در جايي       ا و  كنـت نبي

/ 2، ج هـا   امـه ن( »انا بـشر مـثلكم    «گويد و در جايي ديگر        مي »آدم بين الماء و الطين    

ي حضرت را بايد با در نظر گرفتن اين دو مقام تفـسير             ها   كه بسياري از گفته    )41

كه مربوط به كدام سـاحت از ابعـاد وجـودي پيـامبر اسـت، برخـي از        به اين . كرد

غـضب  ) الـف  قابل خوانش است نظيرِ   » انا بشر مثلكم  «حضرت در مقام    ي  ها  گفته

دانـد اهـل سـعادت اسـت يـا اهـل             نمـي كنـد كـه      كه اعتراف مـي    مصطفي به اين  

ــي)  ب)3/382همــان، ج( شــقاوت  ــ وقت ــا بهــره كــه حــضرت از ضــمير انّ ي و ان

  )2/41همان، ج(.از عاقبت كارش آگاه نيست)  ج)2/42همان، ج(.گيرد مي

او بـرآن   . اشاره دارد » ...كنت نبيا «ي ديگري است كه به مقام       ها  مونهدر مقابل ن  

است كه اگر چه محمد از حيث قالب، بشر اسـت قالـب و بـشريت او متمـايز از                    

.  قالب او به رنگ جان درآمده و با حقيقت او يكي شده اسـت              ،ديگر آدميان است  

 آب از انگشت    يها   چرا چشمه  ،اگر قالب مصطفي چنان بودي كه از آن من و تو          «

و يا هر كه جان پاك      ) 249 مهيدات، ص ت(.»او روان بودي و از آن ما روان نيست        

 )63 و 2/40 ج،هـا   امـه ن و،  164 همـان، ص  (.مصطفي را بشر خوانـد كـافر اسـت        

 ،به دو قطبـي بـودن شخـصيت پيـامبر          ي ديگري وجود دارد كه    ها  همچنين نمونه 

 بلافاصـله بعـدِ      و ني و بـشري پيـامبر     اشاره به بعد جـسما    ) الف . اشاره دارد  تواماً
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اشاره به بعد روحاني حـضرت و بلافاصـله بعـد            ) ب )2/40همان، ج ( روحاني او 

ــشان  ــسماني اي ــان، ج(ج ــاني    )  ج)2/63هم ــسماني و روح ــد ج ــه بع ــاره ب اش

كه بعدي از حضرت رو در عالم فنـا دارد           اشاره به اين  )  د )2/43همان، ج (حضرت

) ه) 267 مهيـدات، ص  ت(  بعـدي آسـمان     و  بعدي خـاك   ،و بعدي ديگر درعالم بقا    

ليـت رب محمـد لـم       «كيد بر دو قطبي بودن شخصيت او در پيرامـون حـديث             تأ

  ).2/191 ج،ها نامه( »يخلق محمدا

■
  )ص(عشق ورزي خداوند با محمد 

 بحـث   ها  يكي ديگر از اوصاف پيامبردر متون عرفاني كه بيش از ديگر ويژگي            

 بـه   ،با محمد است كه اين محبـت خداونـد بـه محمـد            ورزي خداوند     عشق ،شده

در دستگاه فكري او    ) 218مهيدات، ص ت(.شود ميعشق خداوند به خودش تفسير      

و دليـل عـشق امـت بـه         ) 107 همان، ص ( محمد نمودار مقام عاشقان منتهي است     

 همـان، ص  (  محمد سرگروه مطلوبـان    ،از ديد مولف  .  است مسئلهمحمد نيز همين    

عشق خدا به محمد نيز نه از براي محمد كه         . قت جوياي اوست  است كه حقي  ) 20

 نيـز مولـف بـه        تمهيدات در بخشي ديگر از   ) 30 همان، ص (به خاطر خود اوست   

لـك   ليغفر«پردازد و با توجه به آيه        ميورزي   مقايسه محمد و ابليس در مقام عشق      

 شـدن خـدا      را به عاشق   )ص( ذنب و گناه محمد   » راالله ما تقدم من ذنبك و ما تاخّ       

 در مقابل عاشق شدن ابليس به خـدا را گنـاه شـيطان              ،ويل كرده است  به محمد تأ  

  )229 همان، ص(.كند ميمعرفي 

■
  شرط خداشناسي) محمدشناسي( معرفت محمد 

به نظر مولف شرط شناخت محمـد شـناخت خـود اسـت و شـرط شـناخت                   

  : خداوند شناخت محمد است
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  خداشناسي                             محمد شناسي                              ود شناسيخ

شود كه معرفـت نفـس محمـد         ميمعرفت صفات خداي تعالي وقتي حاصل       « 

 ذات او طلبـد، نفـس   هـركس كـه راه معرفـت     «و  ) 60همـان، ص  ( ».حاصل شـود  

، پس از آن    نگرد نفس محمد را بشناسد     مي سازد و در آن      اي  ينهحقيقت خود را آي   

 ،هركه معرفت نفس خود حاصل كـرد      «) 58 همان، ص ( ينه سازد ا آي نفس محمد ر  

 پـاي   ،شود و هر كه نفس محمد حاصل كـرد         ميمعرفت نفس محمد او را حاصل       

 ، محمدشـناس نيـست    ،همت در معرفت ذات االله نهد و هر كه خودشناس نيـست           

اين شـرط لازم هـم خداشناسـي و     بنابر) 57 همان، ص(.»عارف خدا چگونه باشد   

در مجموعـه عبـارات     . دشناسي به صورت برابر خودشناسي آمده اسـت       هم محم 

كه چهار بار شـرط      ذيل چهار مرتبه شرطِ محمدشناسي، خودشناسي آمده همچنان       

  .خداشناسي، محمدشناسي آمده است

■
  ها  با برخي از شخصيت)ص(مقايسه محمد 

در ) هـا   ه، بود ها  داشته( يكي ديگر از مضامين اصلي در مقام تقرير افعال محمد          

گيري از عنصر تقابل يا تشابه شخـصيت پيـامبر بـا              بهره تالقضا مجموعه آثار عين  

و يـا مربـوط بـه       )نگري گذشته( هاي ديگر است كه يا در حوزه در زماني         شخصيت

يكـي ديگـر از مفـاهيم در ارتبـاط بـا             ،بـه عبـارت ديگـر     . است) آينده( زمان بعد 

هـا در     گرفتن نـام برخـي از شخـصيت         قرار ،تالقضا در آثار عين  شخصيت پيامبر   

  :كنار نام پيامبر است كه از چند شكل خارج نيست

آدم، موسـي، عيـسي و      ( بركشيدن مقام حضرت به نسبت مقام آن اشـخاص         .1

ابراهيم
3

(. 

 ابوبكر، علي، اويـس، عثمـان و عمـر و        :بركشيدن مقام و قرب او نزد پيامبر       .2

 .عبداالله بن زيد و جرير
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عربـي، فخـر رازي،      ، ابن ابولهب( يف مقام آن شخص نزد پيامبر     تنزيل و تخف   .3

 .)بايزيد وابوسفيان و ابليس

 نيـز بـه     القـضات   عـين كه در متون عرفاني ادوار بعد نـام          نكته جالب توجه اين   

كـه   چنـان . ياد شده است  ) گروه سوم (  در گروه اخير   ،مناسبت سخن منسوب به او    

 بـه سـرِّ   ..) . و القـضات   عـين ( ايـشان  «:گويد ميشمس تبريزي در خطاب به ايشان       

در گروه نخست مولف بـه       )2/65مقالات شمس، ج  (»...مصطفي نرسند و نرسيدند   

او .  با ساير پيامبران در ابعاد مختلف پرداخته اسـت         )ص( مقايسه شخصيت محمد  

بـيش از سـاير      هـا از جملـه پيـامبران،       براي بركشيدن مقام محمد بر تمـام انـسان        

 موسي و عيـسي توجـه كـرده اسـت و در مراتـب بعـدي بـه                  پيامبران به حضرت  

ات  به كرّ  القضات  عيندر آثار   . پردازد  مي مقايسه او با آدم، ادريس، يحيي و ابراهيم       

به مقايسه مقام موسي با محمد پرداخته شده كه در تمـام مـوارد بـه برتـري مقـام                 

كنـد   يمبر زبان جاري    » رب اشرح لي صدري   «اگر موسي   . محمد حكم داده است   

 ،هـا   امهن(.ساري است » الم نشرح لك صدرك   «بر زبان محمد به دليل فراخي سينه        

داده » اسـري « بـه محمـد صـفت       ،شود ميخطاب  » جاء«و اگر به موسي     ) 44 /1ج

الم تـر الـي     « به محمد    ،شود ميخطاب  » انظر الي الجبل  « و اگر به موسي      ،شود مي

 بـه حـدي   هـا   اين تفاوت )20مهيدات، ص ت(.شود ميخطاب  » ربك كيف مد الظل   

 قـرار   )ص( خواهد او را از امـت محمـد        ميشود كه موسي از خداوند       ميبرجسته  

  ) 133همان، ص(.دهد

 برخلاف اكثـر متـون عرفـاني كـه از مقايـسه             ،كه نويسنده  مل اين أنكته قابل ت   

 اسـت   مثنوي معنـوي  و   مقالات شمس    نمونه آن (  پرهيز كردند  )ع(محمد با ابراهيم  

بـه صـراحت بـه ايـن         او) م ابراهيم همواره مانع از اين امر شده اسـت         كه علو مقا  

نه با شخـصيت محمـد كـه         مي  پردازد و حتي ابراهيم را با مقام اولوالعز        ميمقايسه  
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دانـد و گـدايان امـت        مـي كند و ابراهيم را بيرون پرده الهيت         ميبا امت او مقايسه     

  )47 ـ 49همان، ص(.بيند ميمحمد را درون پرده صمديت 

■
  بر اساس سه روايت نبوي» بودن« در مقام )ص( بازخواني تصويري از محمد 

اي ميان محمد و ابراهيم و موسـي، مولـف از سـه              در يك نگاه كلي و مقايسه      

 و به تبيـين جايگـاه محمـد در ذهـن و     ،كند  ميتصويري استفاده ـ  تعبير توصيفي

راهيم و مقام تكليم موسـي      ت اب او ضمن اشاره به مقام خلّ     . پردازد  مي زبان خويش 

 پس نظر به    ،من سه تن را از ميان همه بندگان برگزيدم        «: گويد مياز زبان خداوند    

، پـس او   از روح وي نديـديم ّتر  و محبتر   هيچ روح مشتاق   ،روح مصطفي كرديم  

) 308 همـان، ص  ( »الم تر الي ربك كيف مد الظل      «يت خود برگزيديم كه     را به رؤ  

ــراهيم  ــه اب ــصطفي را  ذوق و موســي را صــاحب را صــاحبو در ادام ــذت و م ل

 و مقـام دوم را بـه        ،داند و مقـام نخـستين را بـه ديـدن عـسل             ميحلاوت   صاحب

   :كند مي و مقام سوم را به بودن عسل تشبيه ،خوردن عسل

ــنيده « ــز ش ــه هرگ ــوش دار ك ــاحب  گ ــراهيم ص ــه اب ــود اي ك ــي ،ذوق ب  موس

گـويم نـه بـا تـو          كه چه مـي    چه داني    ،حلاوت بود  ، مصطفي صاحب  لذت صاحب

 ايـن   ،ام كه عسل ديدن ديگر است و عسل خوردن ديگر و عسل بودن ديگـر                گفته

قـه االله بنـار    من ركن الي الدنيا و مال اليها حرّ:مصطفي گفت: كلمات را گوش دار  

.  اين كلمات بيان منزلت ارباب عالم ملـك اسـت          ،جهنم فصار رمادا تذروه الرياح    

و من ركن الي العقبي و مال اليها احرقه         : و ملكوت را گفت   اما ارباب عالم آخرت     

 ايـن كلمـات محبـان اهـل ملكـوت را بيـان            .االله بنار الاخره فصار ذهبا ينتفـع بـه        

 و من ركن الـي      :اما ارباب عالم الهي و جبروت را نشان اين داد كه          . درجات است 

 چـه دانـد كـه ايـن         كـس  لـه،    ةقيم لا   االله و مال اليه احرقه االله بنوره فصار جوهراً        

همـان،  (». سه عالم را شـرح و نـشان داد         ،كلمات از سر چه حالت گفته آمده است       

  )408بند  ،310 ص



  

  گوهر 

  حيات معنوي در

  نگاه عين القضات

  همداني
139

) موسي( حق اليقين ) ابراهيم( مرز اين سه عالم در تعابير عرفاني مرز عين اليقين         

 مقام محمد است كه فراتر از ديدنِ ابـراهيم و خـوردنِ و هـضم                ها  و در نهايت آن   

 است كه در مراحـل سـلوك از آن          »بودن«هي  اي است كه آن مقام لايتن     كردن موس 

مـا عمـدتاً زنـدگي خـود را صـرف امـور             «. اند به گوهر حيات معنوي تعبير كرده     

يـت موسـي، خواسـتن زنـده كـردن مـرده توسـط              ؤخواستن ر ( ي خواستن ها  فعل

  كـه گـوهر حيـات معنـوي اسـت          »بودن«كنيم و كمتر به فعل بنيادي        مي) ابراهيم

 در مقايسه ثلاثه به محمـد       تالقضا مقامي كه عين  ) 30حيات معنوي، ص  ( »كنيم مي

) 303مهيدات، ص ت( داند ميدهد و درك اين مقام را نيز نصيب خداوند           نسبت مي 

 در مقايسه اين سه شخصيت و بـا توجـه           القضات  عين ،به نظر نگارنده اين نوشتار    

 در  فعـل  بهره برده و به اهميت اين        »بودن«د از قيد فعل      با تعم  ،به تصوير ياد شده   

  .توجه داشته است) داشتن( مقابل فعل ديدن و خوردن

  

  

  

  

  

  

■
  تفاوت اين سه فعل در يك نگاه فراگير 

. وري اسـت    و بودن، تفـاوت مالكيـت و بهـره        ) داشتن(تفاوت ديدن و خوردن   )1

جنبـه  كـه   كه فعل خوردن در اين گزاره به مقـام داشـتن تفـسير شـده، ايـن                علت اين 

است كه جذب شيء از راه خوردن       » جذب كردن و همسان كردن    «ديگري از داشتن    

داشتن يا بـودن، ص     (.شود كه خود يك مفهوم از مالكيت است         يا نوشيدن حاصل مي   
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.القضات به خوردن عسل تعبير كرده است در اين گزاره هم عين) 38
4

  

و » هيم عـسل را ديـد     ابرا«شناختي وتحليلي دو گزاره      با توجه به نگاه روان    ) 2

اين تصاحب اگـر    . وري وجود دارد  ،نوعي مالكيت و بهره   » موسي عسل را خورد   »

 بـاز هـم در مقـام        ،بـا وجـود ايـن      ، چيدن يك گل نيست    چه تصاحب مادي مثلاً   

 بـه دليـل همـين       »بودن« ،»محمد عسل بود  «اما در عبارت    . است) تصاحب(داشتن

او مـسلط    آرزومندي داشتن بـر    نه چيزي دارد و نه حرص و         ؛عدم تصاحب است  

) كـسي كـه در مقـام بـودن اسـت          ( در اين حالت است كه به قول فـروم او         . است

كـه در     چنـان ) 27 همـان، ص  (شادمان است و ديگران تقاضاي داشتن آن را دارند        

كنند كه جزو امـت       هم موسي و هم ابراهيم از خداوند تقاضا مي         القضات  نظر عين 

  )133 و 47 مهيدات، صت(.او باشند

 به سه روايت نبوي اسـتناد كـرده كـه           ،او براي تفسيرِ بيشتر سخنان مذكور      )3 

صـاحب ذوق، صـاحب     ( بلافاصله پس از تفاوت سه مقام ابراهيم، موسي و محمد         

 مقـام محمـد را فراتـر از         ،آمده است كه به طـور ضـمني       ) لذت، صاحب حلاوت  

طوري كه مقـام     همان. داند گذاري مي  ارزش) به معني تعيين اندازه و قدر     ( قدرداني

  .  توصيف كرده است»جوهر«) رِماد و ذَهب( او را به نسبت اول و دوم

و بـه معنـاي     » داشـتن « يكي نقطه مقابل     ،دو معنا قابل فهم است    » بودن«در  ) 4

» نمايـان شـدن   « نقطـه مقابـلِ      ، و ديگري  ،زنده بودن و پيوند اصلي با جهان است       

داشـتن يـا بـودن،      (. صادقِ انسان دلالت دارد    است كه به طبيعت واقعي و حقيقتِ      

  مقـامِ  در مقابل رماد و ذهـب،     » گوهر«عبير  توان گفت با توجه به ت      لذا مي ) 36 ص

نمايـان  (  و چـه در معنـاي دوم       ، داشـتن   نخست و نقطه مقابـلِ     بودن چه در معنايِ   

»هست«دلالت بر چيزي دارد كه      ) شدن
5

به قول تومـاس آكـوييني؛ قـديسِ       .  است 

 كمال همـه كمـالات      ، و در نتيجه   ،فعليت همه افعال  » بودن«قرن سيزدهم   معروف  

  ) 21 ، صدر باب هستي و ذات(.است
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بودن يك فرايند است و حالتي پويا و ديناميك دارد كه بـا سـكون از بـين                  ) 5

كـه جـورج     چنـان .  در حالي كه ديدن و خوردن ثابت و ايـستاتيك اسـت            ،رود مي

) 36 داشـتن يـا بـودن، ص    (.دانـد  ني و شدن مـي    دلالت بر دگرگو  را  » بودن«سمل  

فعاليتي كـه زنـدگي، تولـد، تحـرك، جوشـش و زايـش و جريـان در آن جـاري                     

  ) 93همان، ص (.است

 لـذا   ،گيـرد   نمـي  مقام بودن به چيزي كه عيني و وجود خارجي دارد تعلـق           ) 6

) يوابژكت( امري عيني ) داشتن(  اما مقام خوردن و ديدن     ،است) سابژكتيو( امري ذهني 

ي پنجگانـه قابـل     هـا   كه ايـن دو مقـام اخيـر بـا يكـي از حـواس               ضمن اين . است

  . است) concrete( لمس

 دارايـي   ، نگراني ناشي از خطـر از دسـت دادنِ         »بودن«گيري مقام    در جهت ) 7

توانـد   كس نمـي     ديگر هيچ  ،»دارم« نه كسي كه     »هستم«اگر من كسي    . وجود ندارد 

چـرا كـه در فعـل بـودن،         . بگيرد يا تهديد كند   ايمني و احساس هويت مرا از من        

بـر چيـزي    ) خوردن و ديدن  ( »داشتن«در حالي كه مقام     . كانون من در درون است    

 »بـودن « در حالي كه   )خوردن( شود كه در نتيجه مصرف كاهش پيدا كند        اطلاق مي 

 تـرس از  ،بـه همـين دليـل   ) 153 همان، ص(.كند با عمل و به كار گرفتن رشد مي       

  ) 176 همان، ص(.دست دادن، در مقام داشتن معنا دارد نه بودنمرگ و از 

وجود » اكنون«و  » جا اين«فقط در   ) نه در كاركرد دستوري آن    ( »بودن«شكل  ) 8

) 177همان، ص   ( در زمان گذشته، حال و آينده     ) خوردن و ديدن  (»داشتن« و   ،دارد

) خـوردن ( تن كه در مقابـل داش ـ ،در عسل بودن، بودن به معني زمان گذشته نيست        

  .گنجد  نمي لذا در محدوه زمان،است

ابـراهيم و   : عامـل ( و ابـژه  ) عسل: ءشي( در خوردن و ديدنِ عسل بين سوژه       )9

 لــذا ، دو چيــز اســت،بــه عبــارت ديگــر. جــدايي و فاصــله وجــود دارد) موســي

 تر دو صفتي است كه به دليل همان فاصله پايين       ) خليل االله ( و خلت ) كليم االله ( كلام
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 و  ،يك چيز وجود دارد   » بودن« در حالي كه در   . گيرند قرار مي ) اللهحبيب ا ( باز ح 

مقـام وحـدت و     (.رود  مـي  از ميـان  ) محمد( و عامل ) عسل( ق بين شي  فاصل و تفرّ  

و در ايـن مقـام اسـت كـه ميـان حبيـب و محبـوب                 ) حب و حبيب اللهي محمد    

  .حجابي نيست

القـضات ازآن     المي كـه عـين    توان سه مرحله و سه ع       سخن آخر اينكه آيا مي     )10

را بـا سـه     ) محمـد (، مقـام حـلاوت    )ابـراهيم (، مقام ذوق  )موسي( نام برده، مقام لذت   

و ) آرمـان (، ساحت اخلاق  )لذت( ساحت زيباشناسي (ساحت زندگي در نگاه كركگور    

جايي كه هـدف زيـستن در       به عبارت ديگر از آن    . مقايسه كرد؟ )) عشق(ساحت ديني 

) 41تـرس و لـرز، ص       ( اسـت » لـذت «كركگـور كـسب     ساحت زيباشناسي در نظـر      

توان گفت خوردن عسل و ديدن عسل مربـوط بـه سـاحت زيباشـناختي زيـستن                   مي

عـشق در نگـاه     ( »بـودن عـسل و مقـام حـب        «القـضات هـم آن را دون          است كه عين  

) القـضات   مقـام سـوم در نظـر عـين        ( كه در حلاوت    شاهد كلام اين  . داند  مي) كركگور

  . شود و ذوق ديده نمي) به معني خوشي( ه در مقام لذتلذتي وجود دارد ك

■
  القضات همداني  در نگاه عين)ص( محمد) ها ها وكرده ها، گفته داشته( گفتارهاي 

ي مرتبط با سيره نبـوي      ها   به مفاهيم و مقوله    القضات  عينبا توجه به نوع نگاه       

او به ميزاني اسـت     و گفتار پيامبر، كميت استناد به احاديث نبوي در مجموعه آثار            

در مـورد ميـزان ارادت و توجـه         . طلبد مي خود مجالي ديگر     ها  آنكه بررسي همه    

پيامبر توضيح يك   » بودن«مولف به مقام پيامبر و اقوال و افعال او با توجه به مقام              

 ،يي كه در حوزه كـلام جديـد مطـرح اسـت           ها  يكي از بحث  . نكته ضروري است  

تواند پشتوانه سـخن و فعـل        مي پيامبران ن  كس جز شخصيت   كه شخصيت هيچ   اين

 به خاطر قـول و  ، از شخصيت پيامبر به ويژه پيامبر خاتم، و بر اين اساس،او باشد 

 و شخـصيت    ،خواهند مي به دليل اتصال به عالم وحي حجت و استدلال ن          ،فعل او 
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 شرط درسـتي قـول و فعـل محمـد           ،به عبارت ديگر  . او دليل درستي فعل اوست    

 ، اگر عمل و قولي از آن حضرت صادر شود         ،بنابراين. يامبر است شخصيت خود پ  

آن عمل بدون توجه به نتيجه     
6

 در بزرگترين اثـرش     القضات  عين.  آن درست است   

وقتي يكي از صحابه بر حجرالاسود      «: گويد ميكند و    ميبه اين نكته ظريف اشاره      

م كـه بـر      گفـت مـصطفي را ديـد       ، به او گفتند چرا ايـن كـار را كـردي           ،بوسه زد 

ــه زد ــود بوس ــن ،حجرالاس ــامبر اي ــر پي ــار را ن  اگ ــيك ــام   م ــم انج ــن ه ــرد م ك

 تنها شـامل افعـال پيـامبر نبـوده و اقـوال             مسئله اين   .)93 مهيدات، ص ت( دادم مين

 عارفاني چون مولانا به همين      ،كه در ادوار بعد     چنان ،شود ميحضرت را نيز شامل     

منزله مهر و سند تلقـي        حضرت را به   اند و گفتِ   مسئله در حوزه اقوال اشاره كرده     

  ) 1362 /3 دفتر مثنوي،(.اند كرده

■
   همدانيالقضات عيني پيامبر در نگاه ها گفته 

 بـا توجـه بـه موضـوع         القـضات،   عـين يكي از مضاميني كه در مجموعه آثـار          

 ضرورت اعتقاد خوانندگان بـه حقيقـت گفتـار پيـامبر وراي             ، تكرار شده  مان،بحث

ويلي بـودن گفتـار     و تـأ  بعـدي     بارها بـه چنـد     ،بر اين اساس  .  است الفاظ و تعابير  

ند كـه يـا از مقولـه تـشبيه          ا  ه ضرورت از كلماتي بهره برد     بهكه پيامبر     و اين  ،پيامبر

كـه عارفـان ادوار بعـد بـه ايـن            چنان.  اشاره كرده است   ،است و يا از مقوله تمثيل     

.اند اي ديگر اشاره كرده    مسئله به گونه  
7

ي هـا    و تمثيـل   هـا   تـشبيه  بـه    تالقـضا   عين 

ي پيـامبر را  هـا  كند گفتـه  مي توجه لازم را داشته و سعي ،مندرج در احاديث نبوي 

كه در بيان روايت پيامبر درباره       چنان. ويل كند أبر اين اساس تفسير و در مواردي ت       

مصطفي گويد آتش دوزخ به هفتـاد آب بشـستند و بـدين عـالم              «: گويد ميدوزخ  

 قطع تشبيهات است كه عموم را بود تا داننـد كـه             ،از اين تنبيهات   مقصود   ،آوردند

 مولف در وراي احاديث نبـوي حقيقتـي         ،بنابر اين ) 288 /2، ج ها  امهن( »نه آن است  
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تفـسير حـديث بـا    ( بيند و احاديث نبوي را به كمـك سـاير احاديـث     را مكتوم مي  

 در جاي   ؛اتهم يحشرالناس علي ني   :مصطفي گفت «. كند ميويل وتحليل   أت) حديث

 و  ؛ يوم تبلي الـسرائر    : و در جايي ديگر گفت     ؛ و حصل ما في الصدور     :ديگر گفت 

 القـضات  عـين  .)163 مهيدات، ص ت( » في جوف ابن آدم لمضغه      انّ :همچنين گفت 

داند كه بايد به     روي ديگر يك سكه مي    را  نيت، صدر، سر و مضغه در اين روايت         

ي ديگر هم بارها قلب را نه صـدر و  ها شكه در بخ چنان. ن نزول آن توجه كرد أش

) 93همـان، ص  ( كنـد كـه حـرم خـدا     مـي  كه حقيقـت آدمـي معرفـي    ،نيت و سر  

تر   جالب. اوصاف ديگر آن است   ) 278 /1 ج ها،  امهن( عرش االله ) 8همان، ص   (مفتي

 ،دهد كه در صـورت تبـاهي آن        ميكه همين اوصاف را نيز به مضغه نيز نسبت           آن

  )145مهيدات، ص ت(.خواهد شدهمه وجود آدمي تباه 

■
  تفسير حديث با حديث و آيه 

■
 داري و شرايط و مراتب آن درباره دين، دين.1 

يكــي از احاديــث نبــوي دربــاره اســاسِ اســلام و ايمــان روايتــي اســت كــه  

به آن اشاره كرده    ) 72 /2ج( ها  نامهو هم در    ) 66ص  ( تمهيدات هم در    القضات  عين

. ين اين موارد اسـت    تر   عمده ،ز، زكات و روزه و حج     است كه توحيد و نبوت، نما     

 :مـصطفي جـايي گويـد     «: گويد مي) توحيد(در اهميت شهادت به وحدت خداوند     

  من قال لا اله الا االله خالـصاً        : و جايي ديگر گويد    ،من قال لا اله الا االله دخل الجنه       

را هيچ سـودي     و معلوم است كه منافق لا اله الااالله گويد و او             ،مخلصاً دخل الجنه  

 حـديث نخـست را تبيـين         لذا به كمـك حـديث دوم،       )417 /1، ج ها  امهن( ».نيست

  .كند مي

■
 ) محمديان و محمديون( شرايط لازم و كافي پيروي از محمد.2 

 در ايـن بخـش بـا توجـه بـه            القضات  عينين احاديثي كه    تر  يكي ديگر از مهم    
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 سه حـديثي اسـت      ،كردهاشاره  ) تفسير حديث با حديث ديگر    ( رعايت همان اصل  

دريغا بـاش تـا     «: كه به سه مرتبه نزديكي و نوع انتسابِ به پيامبر اشاره كرده است            

 ، من اسلم فهو عربي و قلب المومن عربـي         :عربي شوي تا زبان محمد را بداني كه       

 ـ العلمـاء    :باش تا قريشي شوي كه تا نسبت محمد درست كـرده باشـي كـه                ةورث

 تـو    در حـقِّ   ، و اشـوقاه الـي لقـاء اخـواني         ،لبي شـوي  شمي و مط   ها   چون ،الانبياء

در اين روايـات بـه سـه اصـل زبـان در مرتبـه       ) 184 ، ص تمهيدات( ».درست آيد 

 و سنخيت و يك رنگي در گام آخر اشاره شده           ،گام دوم  نخست، نژاد و نسب در    

 بـه مرحلـه و گـام سـوم          ،داردرا  رزوي ديدار او    آاست كه مومن واقعي كه پيامبر       

زمـاني،   زبـاني، هـم    كسي كه تقريب او بـه پيـامبر نـه از مقولـه هـم              .  است رسيده

  . كه از مقوله سنخيت است،نژادي و جنسيت هم

■
  م در نگاه حضرت اهميت علم و بررسي عالم و متعلّ .3 

  با توجـه بـه همـان اصـل تفـسير حـديث             ( يكي از موضوعاتي كه در اين آثار       

 آن هم با توجه و نگـاه        ، معرفت و علم   لهمسئ ،بدان توجه فراواني شده   ) با حديث 

.به پيامبر امي است كه در يك دم علم اولين و آخـرين را در درون خـود يافـت                   
8

 

 شرط معرفت حـق فـرض شـده         ،شود مياين علم كه از آن به معرفت نفس تعبير          

 علـم   ،علم فـرايض نيمـه علـم باشـد         «:گويد مي از قول پيامبر     القضات  عين. است

علم و معرفت تو به جمله موجودات و بـه وجـود خويـشتن              ... ،بنفسه تمام است  

 پـس علـم     ، و علم تو بدو و به ذات و صفات عليـت يـك طـرف               ،يك طرف آمد  

 آن  ، چـون ايـن نـصف حاصـل آيـد          ، علم مادون االله است كه نصف باشد       ،فريضه

 ، در نظـر پيـامبر اسـلام   .)252 همـان، ص ( »نصف علم الهي نيز حاصل آمده باشد     

 تنها از آن عالمان الهـي اسـت كـه تنهـا             ،ت مكنون ناميده شده   أكه هي چنين علمي   

) 5مهيـدات، ص     و ت  378 و   98 /2، ج ها  امهن(.فريفتگان دنيا اين علم را انكار كنند      
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كه اگر چه پيـامبر طلـب        نكته جالب توجه درباره احاديث پيامبر در اين حوزه اين         

كند كـه    ميد به علومي     مقي آن را ) 65همان، ص   ( علم را ولو در چين توصيه كرده      

گويـد   مـي اي عزيز مصطفي    «: با معرفت و بينش باشد    ) درهم و دينار  ( دستاورد آن 

آن علم طلب كن كه بداني كه درمي به كه بايد داد و چـون بايـد داد و كـي بايـد                       

   .)469 /1ج ،ها امهن( »داد

■
  انسان و مراتب معرفتي وجود بشري .4 

خاص عرفاني خود، توجه فراواني به مقام انـسان         القضات به مناسبت مشرب       عين

و مفاهيم مرتبط با آن كرده است كه به مناسبت، به سخنان پيامبر در ايـن زمينـه نيـز                    

ها با توجه به يك روايـت         او از يك سو، به كيفيت خلقت انسان       . استشهاد شده است  

هـا   ات انسانو به موازات آن، به مراتب درج     ) 256تمهيدات، ص   (كند   اشاره مي   نبوي

الناس ثلاثه  ( او با توجه به روايت نبوي     . پردازد  نيز به تفصيل، و در مواردي متعدد مي       

كند كه تمـام      قسم سوم را با تفصيل بيشتري بحث مي       ) اقسام حيوان، فرشته، پيامبران   

) 51همـان، ص    (.شـود   همت اين دسته به عشق، شوق، رضا و تـسليم خلاصـه مـي             

هـا وراي ايـن       اي از انـسان      از گفتارش به مقام دسـته      اگرچه مولف در بخش ديگري    

همان، (.ها را دارند    كند كه پيامبران آرزوي منزلت آن       اشاره مي ) صاحبان ولايت ( طيف

القضات بدان پرداخته توجه به سطوح معرفتي         يكي ديگر از رواياتي كه عين     ) 44ص  

.  همـين اصـل اسـت    هـا   ها است كه لازمه تأثير تربيت انسان        و معرفت شناختي انسان   

بـا توجـه بـه كلـّم     . اگر با كسي از عالم خوف بايد گفت او را از عالم رجا مگوييـد         «

لـذا پيـامبر مـدام    ) 484/ 2هـا، ج  نامـه ( »الناس علي قدر عقولهم كه او را هلاك كنيـد       

/ 2همـان، ج ( دارد عايشه را از سؤالات پيرامون مباحث فراتر از معرفت او برحذر مـي    

/ 2همـان، ج  ( »ان الهموم بقدر الهمم   «ها را با توجه به حديث         ج انسان و درد و رن   ) 97

القضات بـه     كه عين   نكته آخر اين  . كند  ها معرفي مي    به ميزان معرفت و همت آن     ) 218
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كنـد كـه      مانند جريان حاكم بر مشرب عرفاني، به وهبـي بـودن معرفـت اشـاره مـي                

و به ميزان آنچه كه در آن عـالم  داند،  اختلاف عقول را مربوط به اصل و عالم ازل مي     

مثـل الـصلوة    : مصطفي گفـت  «. اند، به همان ميزان طلب خواهند كرد        ها داده   به انسان 

اشاره به آن دارد كه اين ميزان دو كفهّ دارد يكـي            » المكتوبة كالميزان من اوفي استوفي    

هيـدات، ص   تم(.كفهّ ازل و يكي كفهّ ابد، هر چه در ازل داده باشند در ابد باز ستانند               

290(  

 با توجه بـه     القضات،  هاي پيامبر در آثار عين      بندي و تحليل مجموعه گفته     جمع

آن بندي كلـي     توان در يك تقسيم     مي اماطلبد    مي  خود مجالي ديگر   ،گستردگي كار 

تقـسيم و   .. .قـدمات اخلاقـي و    به احاديث مربوط به دين، اخـلاق و م        احاديث را   

.بندي كرد طبقه
9

   

■
  :نتيجه 

 مقامي است كه كمتر در متون عرفاني قبـل و بعـد             »بودن« در مقام    )ص(محمد

 در يك مقايسه تصويري و ايمـاژي،        القضات،  ه شده، اما عين   از مولف بدان پرداخت   

بـه  را   و موسي    ،به مقامِ خوردن عسل   را   و ابراهيم    ، عسل »بودنِ«به مقام   را  محمد  

 دو مـورد اخيـر را بـا مقـام           ، مقالـه  گاننگارند. كرده است مقامِ ديدن عسل ماننده     

 در نگاه فلسفي و روانشناختي تفـسير و         ،»بودن«با مقام   را   و مقام محمد     ،»داشتن«

مولـف بـه طـور      ) الـف : ين نتايج آن به قرار ذيل است      تر   كه عمده  اند  بررسي كرده 

ــه معنــي تعيــين انــدازه و قــدر ( ضــمني مقــامِ محمــد را فراتــر از قــدرداني  و ) ب

 بـه نـسبت مقـامِ    ،طوري كه مقام او را به طور ضـمني        همان ؛ددان گذاري مي  ارزش

 توصـيف و تـصوير كـرده        »جوهر« ،)ذهب( موسي )رماد(  يعني ابراهيم  ،اول و دوم  

بودن يك فرايند است و حالتي پويا و ديناميك دارد كـه بـا سـكون از                 ) ب. است

م بـودن   مقا )ج . ثابت و ايستاتيك است    ، در حالي كه ديدن و خوردن      ،رود بين مي 
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ــي    ــق نم ــارجي دارد تعل ــود خ ــي و وج ــه عين ــزي ك ــه چي ــرد ب ــري ،گي ــذا ام  ل

. است) ابژكتيو( امري عيني ) داشتن(  اما مقام خوردن و ديدن     ،است) سابژكتيو( ذهني

وجـود  » اكنـون «و  » جـا  ايـن «فقط در   ) نه در كاركرد دستوري آن    ( »بودن«شكل  ) د

كـه در     ضمن اين  ؛حال و آينده  در زمان گذشته،    ) خوردن و ديدن  ( »داشتن«دارد و   

قرار ) خوردن(  به معني زمان گذشته نيست كه در مقابل داشتن         »بودن«عسل بودن،   

 و ء بـين شـي  ،در خوردن و ديـدنِ عـسل  ) ه .گنجد  لذا در محدوه زمان نمي     ؛گيرد

 ، يك چيز وجـود دارد     ،»بودن« در حالي كه در      ؛ جدايي و فاصله وجود دارد     ،عامل

 و حبيـب    مقام وحدت و حـب    (.رود  مي ين چيز و عامل از ميان     ق ب و فاصله و تفرّ   

  .و در اين مقام است كه ميان حبيب و محبوب حجابي نيست) اللهي بودن محمد

  

�  

  

  :ها نوشت پي

مصطفي فرمود در شب معراج چون به حضرت عزت رسيدم و چون به مقام قرب رسـيدم                 «. 1

دي امشب سامع و نـاظر مـنم و قائـل و      همه ايام و اوقات ناظر و مستمع تو بو        : خداي گفت 

اين قربت خدا را باشـد بـا محمـد نـه            » دنا فتدلي فكان قاب قوسين او ادني      «پس  . منظور تو 

  )278مهيدات، ص ت(.محمد را با خدا

هاي وصفي و يـا      گيرد يكي در قالب تركيب      دو ساخت نحوي شكل مي      در پارادوكس عمدتاً .2

و ديگري در قالب جملـه       كنند مي) نما تركيب متناقض (oxymoronاضافي كه از آن تعبير به       

كه مقـصود مـا     ) 328  ص بلاغت تصوير، ( محال است  عقلاً كه اسناد اجزاء جمله به يكديگر     

 .پارادوكس به معني دوم است

تـوان گفـت كـه شـمس          مي ، و شمس تبريزي   تالقضا عين در يك مقايسه اجمالي ميان آثار      .3

 محمد با ابراهيم هرگز نپرداخته است كه علت ايـن امـر را              ، به مقايسه  تالقضا برخلاف عين 

 .بايد در جايي ديگر بررسي كرد
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تـرين   اريك فروم از خوردن آن و مصرف كردن يك چيز به نـوعي از داشـتن و بلكـه مهـم                    . 4

 ) 39 داشتن يا بودن، ص(.شكل آن تعبير كرده است

 . زبان يهوه در تأييد اين سخن استاز» هستم هستم«من« در ده فرمان از كتاب مقدس عبارت . 5

 و مـراد مـا از آن غيـر از هـدف، فايـده و                ، البته نتيجه چيز مطلوب پس از انجام فعل اسـت          .6

 .معناست كه چيز حاصل پيش از انجام عمل است

 عارفان از ضرورت زلف و خال       ،گويد در حالت خاص و تجارب عرفاني       شمس تبريزي مي   .7

 ) 196 صشمس، مقالات (.جا كجا زلف و خال است  آنشود وگرنه به كار برده مي

 خداوند در يـك لحظـه اهـل         ، دانشي كه به قول او توماس آكمپيس، قديس معروف مسيحي          .8

ــه فهــم راه   ــق و تفحــص ب ــيش از ده ســال تحقي ــادر خــضوع و خــشوع را ب  هــاي حــق ق

 )236 تشبه به مسيح، ص(.سازد مي

ــن و شــريعت .9 ــان دي ــدات،(..).هارت،خــشوع وط(نمــاز و شــرايط آن: ارك  و 79 صتمهي

پرهيــز از  ـــ )37 /1ج هــا، نامــه(صــدقه ـــ )88، صتمهيــدات(اتزكــ ـــ )42 /1هــا،ج نامــه

 /3 و ج  107 /2ج ،همـان ( دفـع شـيطان    روزه و جوع و نقش آن در       ـ )36 /1جهمان،  (غيبت

  ) 364 ، صتمهيدات(و شرايط صحت آن) 300

نامـه  (به نقش بسيار مهم امر بـه معـروف        دعوت به وحدت و توجه       ـ :اخلاق و مقدمات دين   

 /2جهمـان،   (توبه و شـرايط بازگـشت از گنـاه         ـ )252 /2جهمان،  (اخلاص ـ )481/ 2ها،ج

 ـ�  )313، ص   تمهيـدات (توجهي به دنيا   زهد و بي   ـ )2/21جهمان،  (ذكر و شرايط آن    ـ )164

 پرهيـز از آزار     نوع و  توجه به حقوق هم    ـ )69همان، ص   (داري و پرهيز از مال دنيا      زنده شب

توجه به حقوق ديگران كمترين درجه ايمان است و گفـتن            ـ )193همان، ص   (زباني و يدي  

توجه بـه لقـاءاالله بـه        ـ )350 /2ج ها، و نامه  72 همان، ص (لا اله الااالله بالاترين درجه مومن     

همـان،  (نتفاع به مردم همانند درخـت پربـار       ا ـ )70، ص   تمهيدات(عنوان رزق حقيقي مومن   

همان، (پرهيز از خشم، حسد و حقد     ـ )364 /2ج ها، نامه(نوع و مومنان   دعاي هم  ـ )328 ص

گانـه مـومن در خطـاب بـه معـاذ            اوصـاف بيـست    ـ ـ )1/431ج ها، نامه(و عجب ) 349/ 2ج

  . ...و) 1/352جهمان، (عفو از ديگران ـ )170 /2جهمان، ( جبل
  

  

�  
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